موضوع: اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام

در شرايط قصاص

رشته
گرايش:حقوق جزا و جرم شناسي

بیان مسأله
قتل اولين جرمي است كه توسط نوع بشر در زمين به وقوع پيوست و بعد از آن نيز پاياني نداشت. تعدي و تجاوز به حقوق ديگران خصوصا تعدي به تماميت جسماني از همان زمان شروع و تا به امروز ادامه دارد بي شك يكي از دلايل اجتماعي شدن زندگي بشر فرار از خطر تهاجم و مصون ماندن از آن بوده است انسانها براي در امان ماندن از تهديدات متجاوزين گردهم آمدند و تشكيل اجتماعات اوليه را دادند تا در هنگام رويارويي با خطر تهاجمات، قدرت مقابله با آن را داشته باشند.

اجتماعات اوليه تشكيل شده اما تهاجمات مرتفع نگرديد. تعدي و تجاوز از نهاد خودخواهانه و انحصارطلب انسان نشأت مي گيرد و لذا هميشه همزاد اوست. جوامع انساني كه از گسترش اجتماعات اوليه حاصل شده بود، براي دفاع در برابر اين خطرات هركدام راه حلي در پيش گرفتند كه اين راهكارها يا برخاسته از مذهب و از سوي شارع غيربشري بوده و يا به ابتكار ذهن خلاق بشر صورت گرفته است. 

مجازات با هدف ارعاب و پيشگيري تنها يكي از روشهاي كاهش جرائم در جوامع است و ضروري است براي دستيابي به اين مهم اقداماتي در بهبود وضع جامعه صورت گيرد. به همين جهت احياي نفس مانند زنده كردن همه مردم و قتل نفس مانند كشتن همه انسانهاست.

شريعت اسلامي همچنانكه قتل و كشتن ديگران را حرام كرده، خودكشي را نيز حرام نموده است و خداوند متعالل در قرآن مي فرمايد «و لا تقتلوا النفسي اللتي حرم الله الا بالحق»

«نفسي را كه خداوند حرام كرده است مگر به حق نكشيد» و نيز در آيه  سوره نساء مي فرمايد: «خودتان را نكشيد كه خدا نسبت به شما رحيم است.»

همانطور كه اشاره شد در مورد مجازات قصاص، همانگونه كه در آيات مختلف قرآن آمده، هدف اساسي، نجات انسانها و ايجاد ثبات در حيات اجتماعي است. خداوند در قرآن مجيد هدف از قصاص را حيات جامعه مطرح كرده و بدين وسيله به دنبال ايجاد تقوا و نگهداري جامعه از وسوسه هاي شيطاني است كه موجب فساد مي باشد. شايد بتوان علت تشريح قصاص را كه موجب حيات جامعه تلقي شده با توجه به آيه 32 سوره مائده به دست آورد. در اين آيه خداوند مي فرمايد: «كسي كه ديگري را بدون حق قصاص و يا بي آنكه با فسادي را در روي زمين مرتكب شود به قتل برساند، مثل آن است كه همه مردم را به قتل رسانده و هر كه ديگري را حيات بخشد، مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده»

شارع مقدس بهتر از هر روانشناس اجتماعي ديگر مي تواند مصالح و مفاسد اجتماعي جامعه را تشخيص دهد، براي ثبات حيات اجتماعي در مسائل قتل عمدي، بهترين طريق را انتقام و قصاص تشخيص داده است؛ زيرا با انتقامي كه از قاتل عمدي گرفته مي شود،اصل شخصي بودن مجازات مراعات شده و از اعمال مجازات نسبت به خانواده و بستگانش جلوگيري مي شود، انتقام مظلوم از ظالم براي احياي عدل و حق نه تنها قبيح نيست بلكه پسنديده است.

اگرچه مسئله قصاص در آيات مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و اجراي آن معادل حيات جامعه در نظر گرفته شده است، ولي در عين حال از قواعد آمره نبوده و ولي دم مي تواند با كرامت و بزرگواري عفو كرده يا در مقابل گرفتن خون بها، حتي بيشتر از مقدار ديه شرعي قاتل را عفو نمايد و در اكثر موارد هم به همين صورت پرونده ختم مي شود و سياست كيفري اسلام نيز بر همين مبنا قرار گرفته است تا بر اين اساس مساوات و عدالت كه زمينه ساز فضاي آكنده از آرامش و احساس امنيت است را براي مسلمانان به ارمغان آورد. 

اهمیت و ضرورت مسأله
قصاص در لغت به معناي پيروي كردن مي باشد و تعريف اصطلاحي آن نيز، از معناي لغوي برگرفته است. ماده 14 قانون مجازات اسلامي بر اساس تعاريف فقهي و حقوقي، اينگونه قصاص را تعريف مي كند. قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

بررسي سوابق تاريخي جوامع بشري و اديان قبل از اسلام بيانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدي و ضرب و جرح عمدي مي باشد و تنها در ميان اديان قبل از اسلام، دين مسيح نيز پيروان خود را به عفو و گذشت توصيه مي نموده است.

نظام حقوقي ايران نيز كه قوانين آن برگرفته از منابع اسلامي مانند قران، روايات و اجماع و عقل مي باشد مجازات قصاص را براي قتل عمدي پيش بيني نموده است.

مطالعه هاي صورت گرفته پيرامون برخوردهاي پيشين جامعه عرب قبل از اسلام بيانگر اين است كه نحوه برخورد با قاتل برحسب قوي يا ضعيف بودن جاني يا تعلق وي به قبيله خاص متفاوت بوده و با ورود شريعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بين جرم و مجازات را ايجاد و تفاوت هاي قبيله اي و جنسيتي و مانند آن از بين برده مي شود.
اهداف پژوهش
قصاص يكي از مجازات‌هاي شرعي است و شايد بتوان گفت يكي از مصاديق اعدام مي‌باشد كه جنبة حق الناسي و شخصي بودن آن بر جنبة الهي و عمومي بودنش غلبه دارد و از آن جا كه بسياري از احكام آن تعبدي مي‌باشد، مورد انتقاد بعضي از حقوقدانان قرار گرفته است. هدف اصلي در اين تحقيق اين است كه به بررسي اصول سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص بپردازيم تا بتوان مواد قانوني را براساس منابع شرعي با توجه به مسائل و اوضاع و احوال زمان تطبيق و بررسي كرد تا با بيان نكات مثبت و منفي در رويه هاي قضايي و استنباط قوانين مورد استفاده واقع شود.
و در ادامه، با مداقه در نظر آن دسته از صاحبنظران که معتقدند مي‌بايست همواره از نظر مشهور پيروي نمود، مباحثي راعنوان نمود که مي‌توان در بعضي از مواقع از نظر اقليت پيروي نمود يا با تلفيق نظرات و ايجاد يک رويه واحد حتي الامکان از برداشتهاي چندگانه جلوگيري نمود و يا حداقل کاست. در پايان براي رسيدن به اين امر، به مواردي چون جلوه‌هاي ترميمي قصاص، اصل تحديد کيفر و اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجراي آن مي‌پردازيم. 

فرضیات یا سوالات پژوهش

اصولاً در بررسي موضوع تحقيق، سئوالات زيادي مطرح مي شود كه بايد پاسخ داده شود اما سئوالات اصلي كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و اين تحقيق درصدد پاسخ به آنهاست عبارتند از:

1. اصول محوري سياست كيفري اسلام در مجازات قصاص كدام است؟
2. در كيفر قصاص به منافع بزهكار بيشتر توجه گرديده يا منافع بزه ديده؟

با توجه به سئوالات اصلي تحقيق، فرضيه هايي نيز در پاسخ به ذهن متبادر مي شود كه عبارتند از:

1. به نظر مي رسد اصول محوري سياست كيفري اسلام در قصاص عبارت است از: تامين عدالت كيفري، حفظ نظم و امنيت و حيات اجتماعي، بازدارندگي و اصلاح و تربيت مجرم و تشفي خاطر مجني عليه مي باشد.
2. به نظر مي رسد اسلام در كيفر قصاص هم به منافع بزهكار و هم بزه ديده توجه نموده است. (زيرا نهاد قصاص از ديدگاه اسلام، يك نهاد خصوصي است؛ بدين معنا كه بدون خواست و اراده كساني كه حق قصاص براي آنها قرار داده شده است، قابل اجرا نيست و در عين حال تاكيد اسلام بر عفو و گذشت و عدم انتخاب اين مجازات مي باشد و اگر توجه اسلام به منافع بزه ديده بود بايستي همواره تاكيد براي اجراي مجازات مي نمود نه عدم اجراي آن)
تعریف واژگان:
قصاص 

قصاص مصدر "قاص – يقاص"است واز باب "قصّ اثره " يعني از او پيروي کرد، آمده است و شخص نقال و قصه گو را از اين جهت " قصاص " مي‌گويند که از آثار و حکايت گذشتکان پيروي و آنها را براي ديگري تشريح مي‌كند.
 

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشه قصّ، يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
 

قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب،سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه اومرتکب شده يا معامله به مثل آمده است. 
 

از همين ريشه در قرآن کريم آمده است " قالت لاخته قصيه " 

"مادر موسي به خواهرش گفت: دنبال موسي برو" 

و همچنين فارتدا علي آثار هما قصصا 

جستجوکنان ردپاي خود را گرفتندو برگشتند.
 

راغب اصفهاني در المفردات في غريب القرآن مي‌گويد: "القصص تتبع الاثر القصاص،تتبع الدم باالقصص قال الله تعالي و لکم في القصاص حيوه و الجروح 

يعني قصاص دنبال کردن و پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي را گويند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حيات است و زخمها نيز پيگيري و قصاص دارند. 

صاحب جواهر مي‌گويد:مراد از قصاص در اين جا پي گيري و دنبال نمودن اثر جنايت است به گونه‌اي که قصاص کننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد.
 

آيت الله طباطبايي در كتاب رياض المسائل في البيان الاحكام بدلائلي بيان نموده كه برخي حقوقدانان مانند شامبياتي به پيروي از نظر فقها به تعريف قصاص پرداخته و به تبعيت از تعريف زير " القصاص بالکسر و هو اسم الاستيفاء مثل الجنايه من قتل او قطع او ضرب اوجرح واصله اقتضاء الأثر "قصّ اثره " 

اذا تبعه فکان المقتص ينجح اثرالجاني فيفعل مثله فعله 

قصاص را چنين تعريف ميکنند " قصاص اسم است براي انجام دادن عملي مثل جنايت اعم از قتل يا قطع يا ضرب يا جرح و ريشه آن به معني پيروي کردن از اثر است زيرا قصاص کننده، اثر جنايتکار را پيروي مي‌كند و انجام مي‌دهد کاري مانند او را
" 

حضرت آيت الله سيد حسن مرعشي در اين خصوص چنين مي‌نويسد:

قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود " اين تعريف صحيح نبوده زيرا محکوميت از لوازم قصاص است و سپس اضافه مي‌نمايد "که بايد با جنايت او برابر باشد" و اين تعريف نيز از شرايط قصاص است و نبايد شرايطش در تعريف آن شي ء داخل باشد «قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت و آن بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو»

قصاص به عنوان يکي از مجازاتها در ماده 14 قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل تعريف گرديده است:

" قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد "

. اصول 

اصول داراي معاني مختلفي است 

الف) به معني قواعد کليه اعتقادي (ايدئولوژيک) اسلام است مابقي، مقررات قانون و اخلاقي را فروع مي‌گويند. 

ب) علم اصول فقه که از قواعد کليه راجع به طرز استنباط و اجتهاد در مسائل قانوني بحث مي‌كند.

ج) جمع اصل، به معني رساله‌اي که در آن احاديث روايت شده از يکي از امامان شيعه مدون شده است و درهمين اصطلاح گفته شده اصول اربعمأة «اصول چهارصدگانه»
 

علم اصول علمي است که از مسائل کلي و ابزارهاي استنباط و اجتهاد بحث مي‌كند و مسلمانان در اختراع آن به سهم خود خدمتي به ترقي علم حقوق كرده‌اند و امروزه مقدمه علم حقوق جاي آن را پر کرده است

اصل چيزي است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفاً براي تعيين تکليف در موقع شک و ترديد حجت شناخته باشد اعم از اينکه مثبت حکم تکليفي باشد يا موضوع مثلاً در صحت عقد شک داشتيم مي‌گوييم اصل صحت عقد است

آنچه در اين تحقيق مدنظر مي‌باشد اصل در معناي روش و طرق اسلام و کاربرد آن روشها در شرايط قصاص است.

. سياست کيفري 

واژه سياست جنايي را براي نخستين بار در سال 1803 فوئر باخ دانشمند آلماني آن رابه معناي مجموعه روش‌هاي سرکوبگر کيفري مي‌دانست که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان مي‌دهد.

سياست کيفري در حقيقت سياست جنايي تنزل يافته در سطح حقوق کيفري است يعني سياستي که تنها از طريق قوانين جزا و با استفاده از روشهاي کيفري (سرکوبگر يا غير سرکوبگر) به رفتارهاي خلاف قانون و مقررات واکنش نشان مي‌دهد و به بيان ديگر سياست کيفري معناي مضيق سياست جنايي است و حقوقداناني همچون فوئرباخ، تفاوتي بين سياست کيفري و جنائي قائل نيستند، با توجه به کارکردهاي سياست کيفري که هسته مرکزي سياست جنايي را تشکيل مي‌دهند سياست کيفري از سياست جنايي متمايز گشته و جزيي از آن تلقي مي‌گردد.

دکتر نجفي ابرندآبادي در مورد سياست کيفري اظهار داشت سياست کيفري برنامه‌ريزي و چاره انديشي براي جرم از طريق کيفر است و البته منظور از کيفر مجازات‌ها به تنهايي نيست، بلکه تضمين‌هاي کيفري در مقابل جرم انگاري‌ها مدنظر است. 

ايشان بيان مي‌دارد دو نوع سياست کيفري داريم: يکي سياست کيفري علمي که تابع گفتمان اجتماعي، تحولات جرم،آثار کيفرها بر جرايم و ديگر جنبه‌هاي علمي و جرم شناسانه است و شکل دوم سياست کيفري متکي به ايدئولوژي بدون توجه به نتيجه و آثار عميق و جنبه‌هاي کارشناسانه دائماً در حال تحول است که نمونه سياستگذاري کيفري شکل دوم شوروي سابق را مي‌توان ذکر کرد.
 

در تعريف سياست کيفري بايستي گفت مجموعه روشهايي است که رنگ کيفري داشته و دولت از طريق اين روشها به مبارزه با بزهکاري اقدام مي‌كند. ولي سياست جنايي عبارت است: مجموعه منظم از اصول و فنوني است كه دولت با توسل به آنها مبارزه با جرم را سامان مي‌دهد و بحث از كيفر نيست. 

عدالت ترميمي 

در بررسي سير تاريخي و تحولي مکاتب کيفري، در آخرين و روشنترين نقطه به مکتب عدالت ترميمي مي‌رسيم مکتبي که باتکيه بر يک ايدئولوژي نو، يعني بزه ديده محوري معتقد است تمام مکاتب کيفري گذشته، با به حاشيه راندن بزه ديده و دادن نقش انفعالي به وي ؛ بنا را از پايه کج بنا نهاده‌اند. 

در عدالت ترميمي بزه ديده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال مي‌كند و به دنبال حل اختلافات ناشي از جرم مي‌باشند.

عدالت ترميمي چشم انداز جديد به عدالت کيفري سنتي است و براي بزه ديده نقش ويژه‌اي قايل است. 

فرآيند عدالت ترميمي درصدد تنظيم رابطه بين بزه ديده و بزهکار است تا به يک روش کلي دست يابد که در موارد مشابه بتواند از طريق اين فرآيند خسارتهاي حاصله از وقوع بزه را جبران نمايد و نسبت به پيشگيري از ارتکاب بزه در آينده چاره انديشي کند. 

عدالت ترميمي جنبش نوين در حوزه جرمشناسي است از آنجا که جرم موجب جريحه‌دار شدن وجدان جامعه مي‌شود  سازمان عدالت را وامي‌دارد تا نسبت به ترميم آسيب‌هاي موجود اقدام نمايد. 
 

توني مارشال «عدالت ترميمي را فرآيندي مي‌داند که طي آن طرفهايي که به نوعي در يک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع مي‌شوند تا درباره نحوة برخورد و رفتار با عواقب جرم ارتکابي و استلزامات آن براي آينده بصورت جمع تصميم بگيرند.» 

در تعريفي ديگر از عدالت ترميمي آمده است "عدالت ترميمي فرآيندي است براي درگير نمودن کسانيکه داراي سهمي در يک جرم خاص هستند تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات وزيانها، نيازهاو تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور به اندازه‌اي که امکان پذير است اقدام نمايند "

بزه ديده شناسي 

اولين برخورد نظام مند با قربانيان بزه در سال 1948 در کتاب (هانس فون منتيک) با عنوان " بزهکار و قرباني او " پديدار شد. واژه " بزه ديده شناسي " را در سال 1946 يک روانپزشک آمريکايي به نام " فردريک ورثام " برگزيد و در کتاب خود با عنوان «نمايش خشونت» بکار برد. 
 

در دهه 1960 جنبشي به نام بزه ديده شناسي علمي يا اوليه ايجاد شد که در آن به شخصيت بزه ديده و خصوصيات مختلف اين شخصيت و تأثير او در تکوين جرم بوجود آمد چرا بزه ديده، بزه ديده واقع شده است (بند 2 ماده 22 ق م ا) بر اين اساس بزه ديده را تقسيم کرده است 1 بزه ديده کاملاً مقصر 2- بزه ديده نسبتاً مقصر 3- بزه ديده بي تقصير با جلوتر آمدن اين گرايش، گرايش رنگ وبوي سياسي گرفت و بزه ديده شناسي اوليه تبديل به بزه ديده شناسي ثانويه (حمايتي) شد در بزه ديده شناسي ثانويه يا حمايتي هدف، حمايت از قرباني جرم است در واقع اين جنبش بزه ديده را فردي مظلوم ميداند که شايسته حمايت است. 

بزه ديده يکي از مشتقات واژه انگليسي victim به شخصي گفته مي‌شود  که بدنبال رويداد يک جرم آسيب و زيان يا آزار مي‌بيند. 

از نظر سازمان ملل متحد بزه ديدگان کساني هستند که به طور فردي ياگروهي متحمل خسارت شده اند اين خسارت بويژه در زمينه‌ها ي مربوط به آسيب به تماميت جسمي يا رواني، رنج روحي، خسارت مادي و وارد شدن لطمه بزرگي به حقوق اساسي افراد مي‌باشد.

از نظر مکتب کلاسيک بزه به عملي اطلاق مي‌شود  که به شخص ديگر که همان بزه ديده است خسارتي وارد ‌شود. هدف وضع مجازات، اعاده به وضع بر ارتکاب جرم از طريق مجازات بزهکار است. 
استاد کي نيا بزه ديده شناسي يا مجني عليه شناسي را اينگونه تعريف مي‌نمايد «شاخه‌اي از جرم شناسي است که به بررسي قرباني مستقيم جرم مي‌پردازد شخصيت، صفات رواني، زيستي، اخلاقي، خصوصيات اجتماعي، فرهنگي بزه ديده و سهم او در تکوين جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.»
 

مرور منابع و پیشینه تحقیق:

در اين گفتار در مورد سابقه تاريخي قصاص در سه مرحله دوران باستان، قبل از اسلام و در دوران اسلامي مي‌پردازيم.

الف) دوران باستان 

يکي از حوادث مهم در تاريخ روم قديم، نوشته شدن قوانين، مقررات و آداب سلوک فردي و اجتماعي بر روي الواح دوازده گانه توسط يک مجموعه ده نفري از خواص به نام «قضات عشره» ناميده مي‌شدند، بود و در تاريخ نيز به همين نام معروف شده و آغازپيدايش قانوني مکتوب در تاريخ روم مي‌باشد و قبل از آن، قانون چيزي جز مخلوطي از عادات قبيله‌اي، رسوم و اوامر کشيشان نبود به همين دليل جزيي از دين به حساب آمده و داراي صبغه ديني بود 

در قانون الواح دوازده گانه قصاص براي بعضي از جرايم عليه افراد مانند بريدن عضوي از اعضاي بدن انسان، شکستن استخوان و قتل نفس مورد قبول و پذيرش قرار گرفته است 

مجموعه‌اي از قوانين کهن در منطقه بابل و آشور در عراق بدست آمده است که شامل قوانين «اونامه»، «بالالاما» و «قانون حمورابي» مي‌شود و آنها را مجموعه قوانين «ميزوبوتامي» ناميده اند و در قانون «اونامو» که نخستين قانون مدون سه قرن قبل از قانون حمورابي وضع شده است بيش تر بر مجازات ديه تاکيد داشته و در تعداد کمي از مواد باقي مانده آن "پنج ماده " سخني از قصاص نيست. 

در قانون «بالالاما» ميان کيفري که بر افراد آزاد و بر بندگان وارد مي‌شود تفاوت گذاشته است به طوري که جنايت بر احرار موجب قصاص و جنايت بر بندگان موجب ديه است.
 

در مجموعه قوانين حمورابي نيز اصل معروف «چشم به چشم» و «دندان به جاي دندان» مورد تاكيد است.
 به موجب قانون مذكور هم کفر بودن طرفين از شرايط قصاص بوده و بايستي قاتل و مقتول هم پايه و هم رتبه باشند. 

 ب) در دوران قبل از اسلام 

باستانشناسان در مورد قوانين مصر قديم به موفقيت چنداني دست نيافته و تنها راه شناخت قوانين مطالبي است که از مورخان يوناني به دست آنان رسيده است آنچه باستانشناسان از نصوص قانوني پي برده اند بويژه آنچه قرآن در مورد انبيا و پادشاهان آن سرزمين بيان نموده است برخي از نويسندگان معتقدند که مي‌توان از قرآن کريم استفاده نمود که کيفر قتل نفس در ميان مصريان اعدام بوده است زيرا حضرت موسي وقتي به رسالت مبعوث شد به خداوند عرض نمود: 

رب اني قتلتُ منهم نفساً فاخاف ان يقتلون 

پروردگارا! من يکي از آنان را کشته ام و مي‌ترسم که مرا بکشند. 

در شريعت حضرت موسي(ع)، قصاص و مقابله به مثل، بعنوان نظام کيفري مورد تاکيد قرار گرفته است.

مجازات قتل عمدي در اين دين قصاص است.

شايد بتوان آيه 177 سوره بقره که پرداخت ديه را تخفيفي برامت اسلام در نظر داشته است (ذلک تخفيف من ربکم و رحمه) استفاده کرد که از ديدگاه قرآن نيز قصاص در شريعت موسي يک حکم الزامي و آن آمره بوده و توافق برديه نبوده است اما در مورد عفو بر اساس ذيل آيه 45 سوره مائده بتوان گفت " فمن تصدق به فهوکفاره له " که عفو در شريعت موسي جايز بوده است مؤيد آن، تفسير ابن عباس در مورد اين آيه است: خداوند بر جاني (در شريعت موسي) ديه‌اي قرار نداده است نه در نفس و نه در جرح بلکه فقط عفو يا قصاص قرار داده است البته خود تورات در اين زمينه که آيا عفو جايز است يا نه، ساکت است، اما در قتل غير عمدي در تورات مجازات تبعيد پيش بيني شده است. 

 يکي از ويژگيهاي حضرت عيسي (ع) توجه وي بر جنبه‌هاي اخلاقي در زندگي فردي و اجتماعي است و اين امر باعث شده  که مسيحيت به عدم برخورد با مجرمين و نداشتن يک نظام کيفري از جمله قصاص مشهور گردد.در انجيل آمده است " به تحقيق شنيده‌ايد آنچه گفته شده است که دوست دار خويش و دشمن دار دشمن خود را و من مي‌گويم به شما که دوست داريد دشمنان خود را و نيکي کنيد به هر که دشمني کند با شما همچنين در جاي ديگر مي‌گويد شنيده‌ايد که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من مي‌گويم به شما که در عوض بدي، بدي نکنيد ليکن کسي که دست زند برطرف راست روي تو، پس بگردان براي او طرف ديگر را و کسي که خواهد با تو دعوا نمايد و بگيرد جامه تو را پس بگذار براي او ردا را.

و نيز مي‌گويد:جزا مدهيد به بدتاجزا داده نشويد به بد.

آنچه از مفاد انجيل استفاده مي‌شود  آن است که چيزي جز ترغيب و تشويق به عفو و گذشت نيست. با عنايت به اينکه دين مسيح تکميل کننده دين موسي است نبودن قصاص در انجيل دليل عدم مشروعيت دين مسيح نمي‌باشد.

يکي از شارحين انجيل در شرح اين کلمات مي‌گويد:

اين سخن سبوع دلالت مي‌کند بر حقيقت تورات و شريعت موسي و منسوخ نبودن آن، پس بر نصارا لازم است به حکم انجيل که مخالفت شريعت موسي را جايز ندانند و حال آنکه در بسياري از احکام غير وارده در انجيل و بعضي از احکام وارده در انجيل مثل حکم مستي، رجم، قصاص و قسم يادنمودن و امثال آن مخالفت كرده‌اند و جواب احتمال تعريف تورات معارضي است. 

شريعت عيسي را نمي‌توان فاقد يک نظام کيفري بويژه درباره قصاص وديه دانست عملکرد کشورهايي که تابع مسيحيت هستند  اين را تاييد نمي‌كند و بعيد است يک دين الهي درباره مهمترين مسائل و مشکلات جامعه بويژه جنايت عليه اشخاص، تنها عفو و گذشت را پيشنهاد نمايد. همچنين پيشنهاد به عفو و گذشت به معناي فسخ احکام قصاص در رابطه با جرايم قصاص و ضرب و جرح نيست. 

در ميان اعراب قبل از اسلام معتقد بودن، کشتن جاني بيشتر جلوي ارتکاب قتل را مي‌گيرد و بر گرفتن مال تقدم داشت و بر اين اساس نظام خون خواهي در ميان آنها پديد آمد که حد معين نداشت و ممکن بود هر فردي از جماعت قاتل را بکشد و هر قدر بتواند افراد قبيله را از پا درآورند عرب جاهليت در صورتي اکتفا به عين جنايت مي‌كردند که قبيله جاني او را از قبيله خود بيرون کند در اين صورت ميان جرم و جنايت تناسب برقرار مي‌شد.
 

ج) در دوران اسلامي 

از نظر سابقه تاريخي بايد گفت قبل از ظهور دين اسلام، قبايلي در شبه جزيره عربستان زندگي مي‌كردند که قانون واحدي نداشته و تابع دستور رئيس خود بودند وقتي جرمي بين افراد قبيله اتفاق مي‌افتاد و کسي کشته مي‌شد همه را مستوجب کيفر دانسته و از تمام آنان انتقام شخصي مي‌گرفتند جنگ " بسوس" نيز نشانگر خشم و کينه و خونخواهي اعراب قبل از اسلام است که مدت 40 سال بين دو قبيله کليب و بسوس به طول انجاميد. 

خونخواهي در اين دروه، صفت فردي و شخصي نداشت. در واقع همة افراد قبيله براي خونخواهي قيام مي‌كردند ولي تنها اشخاص ذي‌نفع، اجرا‌ء كننده انتقام بودند براي انتقام گيرنده، هيچ تفاوتي بين شخص جاني و افراد قبيله‌اش وجود نداشت، بلكه سعي مي‌كرد كه تعداد بيشتر و يا عزيزتري از افراد جاني را بكشد و انتقام بگيرد، حتي اگر شخص قرباني انتقام، فرد بي‌گناهي باشد.

دين مبين اسلام به اين انتقام شخصي و فردي پايان داد و قصاص را قانونگذاري کرد 

مجازات قصاص در کليه جوامع و اديان قبل از اسلام و جود داشته و اسلام اصل قصاص را با شرايطي مورد پذيرش و تاييد قرار داده است که با جوامع و اديان قبل از آن متفاوت مي‌باشد.

د) نظام حقوقي ايران:
در دوره هخامنشي مجازات جرايم قتل، جرح و ضرب عمدي با رعايت شرايط، قصاص همراه بود داريوش در کتيبه نقش رستم خاطرنشان ساخته است " هر کس آزاري برساند مطابق آزاري که رسانده است تنبيه مي‌کنيم." 

در دوره‌هاي اشکاني و ساساني نيز جرايمي مانند قتل و جرح عمدي داراي مجازات قصاص بود 
 

در قوانين جزايي قبل از انقلاب اسلامي مجازات قتل عمدي اعدام بود.

م 17 قانون مجازات عمومي سابق مقرر مي‌داشت: «مجازات مرتکب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي که قانوناً استثنا شده باشد.»

صدمات عمدي جسماني موضوع مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومي سابق داراي مجازات حبس بود. 

ماده 172 قانون مجازات عمومي " هر کس عمدا" به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب قطع يا نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد از دو سال تا ده سال حبس محکوم خواهد گرديد در صورتي که منتهي به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مربوط محکوم خواهد شد "

قانونگذار در سال 1361 در قانون حدود و قصاص مجازات قتل عمدي و قطع عضو و جرح عمدي را قصاص تعيين کرده است. 

در سال 1370 نيز قانونگذار ضمن اصلاحاتي در قانون حدود و قصاص و ديات 1361، اصل قصاص را مجدداً مورد تاييد قرارداد. 
 

روش تحقیق:

روش تحقيق و تدوين در اين پايان نامه همانند اغلب پايان نامه هاي علوم انساني، روش كتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي گرديده است از منابع موجود اعم از كتب حقوقي و فقهي، مقالات به صورت جامع و گسترده استفاده شود و با مراجعه به كتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها فيش برداري لازم صورت گرفته است.

و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه :
الف: کتب 

الف-1) كتب فارسي 

1- ابرند آبادي، علي حسين،فصلنامه پزوهشي، تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (10و9) از عدالت كيفري کلاسيک تا عدالت ترميمي، انتشارات دانشگاه رضوي، چاپ اول، زمستان 1382 

2- البرماله و ژول ايزاک تاريخ رم، ترجمه ميرزاغلام حسين زيرک زاده، انتشارات علمي، چاپ دوم، سال 1362 
3- احمد اشرف قانون دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان. انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ اول، 1375 
4- آشوري محمد، عدالت کيفري، مجموعه مقالات گنج دانش. چاپ اول، 1376 
5- اصغري سيد شکر الله. سيستم کيفري اسلام پاسخ به شبهات، انتشارات بعثت، چاپ اول، 1366 
6- اسپينوزا. علم اخلاق بخش 4و5 به نقل از محمد علي فروغي، سير حکمت در اروپا، انتشارات زوار تهران، چاپ دوم، 1346 
7- خسروشاهي، قدرت الله. فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول،1380 
8- خاتون آبادي، ميرمحمدباقر. تبليغات متني به نقل از ترجمه اناجيل اربعه. انتشارات رضوي 1365 
9- دادمرزي، سيدمهدي.فقه استدلالي، موسسه فرهنگي مله، چاپ سپهر چاپ چهارم،1380 
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20- عوض احمد ادريس ديه. ترجمه عليرضا فيضي انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ اول پاييز 1372 

21- لنگرودي جعفر ترمينولوژي حقوق چاپ گنج دانش چاپ يازدهم،1380 
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24- نور بها، رضا. زمينه حقوق جزاي عمومي، گنج دانش، چاپ ششم- 1381 

25- نوکنده‌اي، عزيز، تحليل حقوقي قتل عمد، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1383 

26- محمودي. عباسعلي.حقوق جزاي اسلام.انتشارات نهضت زنان مسلمان چاپ اول تهران 1359 

27- محمدي، ابوالحسن. اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1380 

28- مجيدي، سيد محمود. حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه امنيت، نشر ميزان، چاپ اول، 1386

29- ميرحسيني سيد حسن. سقوط قصاص، نشر ميزان، چاپ دوم 1382 
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2- باقي، عمادالدين «اعدام و قصاص»www.aving.com
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6- ملک محمدي، محمدرضا. نگرش تاريخي بر مجازات قصاص پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق 1377 
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� عبداللهي، عشرت، سياست کيفري وحقوق مردم، گزارش ميزگرد ضرورت بازنگري در قانون مجازات اسلامي (Hoghough.85.blogfa.com\post.aspx)
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� رسولي آذر، اصغر، عدالت ترميمي (مقاله)، سايت باقرالعلوم.
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� عوض احمد ادريس، الديه بين العقوبه والتعويض في فقه الاسلامي المقارن، لبنان بيروت دار المکتبه الهلال، جلد اول، چاپ اول، 986 ص 68-67
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� خاتون آبادي ميرمحمدباقر، تبليغات انجيل، متن به نقل از ترجمه اناچيل اربعه، انتشارات رضوي 1369 ص 270
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� شامبياتي هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات مجد، جلد اول چاپ دهم 1385 ص 228      


� احمدي اشرف، منبع پيشين، ص 62


� منتظري، علي، جرايم قابل گذشت و تحول آن در حقوق موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب، پايان نامه مقطع فوق ليسانس، دانشگاه تهران، سال 77-71 ص 14
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